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هر زائر در هر 
وقتی از شبانه روز 

که وارد حرم 
مطهر شود، 
می تواند 

از برنامه‌های 
قرآنی استفاده 

کند

تدارک 
همه جانبه برای 

زائران حرم
ــاران  ــ ــده ام. ب ــ ــی ــ تــــازه بـــــــه ورودی یــکــی از بـــســـت هـــا رس
می بارد. وسوسه می شوم بــدون اذن دخــول وارد شوم 
و خودم را برسانم به یکی از رواق هــای گرم. اما آن هایی 
ــاران تند و حواسشان هم به کسی  که ایستاده اند زیــر ب
و چیزی نیست، پایم را سست می کنند تا من هم از قرار 
بْوَابِ بُیُوتِ 

َ
ی وَقَفْتُ عَلَى بَابٍ مِنْ أ هُمَّ إِنِّ

َ
و آرام زمزمه کنم: »اللّ

نْ یَدْخُلُوا 
َ
اسَ أ کَ، صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَقَدْ مَنَعْتَ النَّ نَبِیِّ

 بِإِذْنِهِ« و چشم بدوزم به روبه رو. همیشه وقت دیدار 
َّ

ل إِ
و احوال پرسی با آقا، دلم می خواهد همه چیز را همان 
بیرون بگذارم؛ همه چیزهایی که وصلم کرده اند به دنیای 
لعنتی و غرقشان شده ام اما نمی شود که نمی شود. به نیمه 
که تلفن همراهم زنــگ مــی خــورد.  راه هــم نــرســیــده ام 
ئیس  ، ر شنگی لمسلمین مسلم هو م و ا لاســا حــجــت‌ا
اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی، پشت خط 
کجایید؟ زود خودتان را برسانید بست  است. می پرسد: »
کار بسته بندی ویــژه افطار امــروز تمام  شیخ حرعاملی. 
شده است و نوبت توزیع آن است«. تا به حال افطار حرم 
را از نزدیک ندیده ام و هرچه بوده، به لطف تلاش رسانه ها 
و صداوسیما و پخش تلویزیونی بــوده است. قدم هایم 
را تندتر برمی دارم. رسیده ام ورودی نواب صفوی، مقابل 
در میهمانسرا. جمعیت زیاد است. باران نم نم شده است 
و ریز می بارد. خدمه و کارکنان در تکاپو و رفت وآمدند. 
ظرف های سوپ روی گاری ها می نشیند و بعد نان های 
تکه تکه شده، لای سفره های سفید است که حمل می شود 
و دل آدم را برای آمدن افطار تنگ می کند. در حال گفت وگو 
با یکی از خدام هستم که میان سال مردی نزدیکم می شود 
کجا بروم برای غذای حضرت؟«. این پرسش  و می پرسد: »
چند نفر دیگر هم هست؛ البته زوج خوش شانس کرجی 
گــوشــه لچکش  یــک وعــده قسمتشان شــده اســت و زن 
گوشه چشمش می کشد و می گوید: »احمد  را چندبار 
گفتم  ــازه از بیمارستان ترخیص شــده.  مریض اســت. ت
بیارمش مشهد، خانم!«. چشمم به مرد سالمندی می افتد 
خ دار است و پاهایش می لرزد. طبقه  که روی صندلی چر
پایین مهمانسرا شلوغ و پرتکاپوست. وحید شورفا، معاون 
، را طبقه دوم ملاقات می کنم. توضیحات  میهمانسرا
کوتاهی دربــاره ضیافت سفره های ماه مبارک می دهد 
ــادآوری  و تــاش خــدام در دو مهمانسرای حر و غدیر را ی
می کند: »علاوه بر افطاری هایی که برای مردمان مناطق 
کم برخوردار و برخوردار شهر آماده می شود، روزانه 2هزار 
کــرام رضــوی هستند کــه در رواق  ح ا نفر هم میهمان طر
حضرت زهــرا)س( پذیرایی می شوند«. او ادامــه می دهد: 
ــاده  ــرای افـــطـــاری ســبــک، آمـ ــ ــزار بــســتــه ب ــ »روزانـــــه ۲۶هـ
می شود«. تا افطار هنوز خیلی زمان مانده است و به رسم 
همه دیدارها، می دوم تا صحن انقلاب. تابلوهای راهنما 
جا به جا برنامه های حرم را اعلام کرده اند. از محل برگزاری 
محفل های قرآنی تا جلسه های نهج البلاغه و... . یاد حرف 

بنده خدایی می افتم که می گفت زائران کیف می کنند 
ــامــه که چاشنی  ــرن ــــن هــمــه تــنــوع در ب از ای

زیارتشان می شود.

همه چیز 
که گفتنی نیست

پنجره فولاد صحن انقلاب، فرصتی برای دیدارهای 
غیررسمی و چاق سلامتی های صمیمانه آدم ها به آقاست 
و همیشه هم شلوغ است. از دور ایستاده ام و تماشایشان 
می کنم؛ صفی که در قسمتی شکسته است و از دور کج 
به نظر می رسد. زائــران غیرمشهدی زود خودشان را لو 
می دهند؛ ایــن را از دل کــنــدن هــای سختشان می شود 
وستای سپیدان  که از ر فهمید؛ شبیه همان جمعیتی 
شیراز آمده اند و جمعی شانزده نفره را شامل می شوند. 
همه هــم بــه صــف ایــســتــاده انــد و شــفــای دختربچه ای 
را می خواهند و این را با لهجه می گویند و پشت بندش 
باهم گریه می کنند. حرفی برای گفتن نمی ماند. همه چیز 
که پرسیدنی نیست. چیزی نمی پرسم، فقط مانده ام این 
همه اشک را از کجا می آورند. مقصد بعدی ام را مشخص 
مــی کــنــم؛ دارالـــقـــرآن و بــرنــامــه هــای قــرآنــی. کفش هایم 
را می چپانم داخــل نایلونی و از در یکی از رواق هـــا وارد 
می شوم. ســردم است و فراموشم می شود که نام رواق 
ــردارم. هــرم مطبوع گــرمــا حــالــم را خــوب  ــ را یـــادداشـــت ب
ع  می کند. جوانی همان حوالی ایستاده است و با تضر
زیارت نامه می خواند. صدایش سوز دارد. سرم را تکیه 
می دهم به ستونی و چشم هایم را می بندم و از ته دل آرزو 
می کنم دنیا همین جا و همین لحظه تمام شود. اصلا 
دلم نمی خواهد به دنیای آشفته آدم های بیرون برگردم، 
ولی نمی شود. خودم را جمع وجور می کنم؛ کلی کار است 
و وقت تنگ. زائران در صف های نامنظمی نشسته اند. 
برخی ها دعا می خوانند و بعضی ها هم در حال گپ زدن 
با هم هستند و بعضی جاها جمعیت بیشتری دارد. برخی ها 
همان جا چیزی زیر سر گذاشته اند و دراز کشیده اند. یک 
دسته هم در حال وهوای خودشان اند. پاهایم را روی 
گل های قالی می کشم. این عادت از بچگی با من است. 
فراموشش نکرده ام. حلاوت عجیبی برایم دارد. امیرمحمد 
علیان نژاد بــا وســواس فــرش هــا را جـــارو می کشد. از آن 
نوجوان های محجوب و باحیاست که وقت حرف زدن سر 
بالا نمی آورد. افتخاری کار می کند و می گوید: »یک جمع 
هفتصد،هشتصدنفره هستیم که کار پهن کردن فرش ها 

را هم انجام می دهیم. اما حالا که هوا بارانی است، 
هیچ صحنی فرش پهن نمی شود«.  �

»مهمانی 
فرشته ها« در حرم

کــی به صحن پیامبر)ص( رســیــده ام.  نفهمیده ام 
چند نفر دارند لیوان های یک بارمصرف را در آبخوری ها 
می گذارند. صحن، آیینه ای و شفاف است و چراغ ها روشن 
شده اند. آدم هر اندازه که خوش ذوق و خوش قلم باشد، 
نمی تواند این همه نور و لطف را انتقال دهد. ستون های 
داخـــل صــحــن، شــمــاره بــنــدی شــده انــد. چشمم بــه دو 
دستگاه آمبولانس می افتد که مقابل مرکز فوریت های 
پزشکی این صحن پارک شده اند و کنارش مرکز اهدای 
خــون اســت؛ ایــن یعنی در حــرم همه چیز تمام وکمال 
است. رواق کودک مقابل یکی دیگر از شماره های ستون 
است؛ یک جای دوست داشتنی برای بچه ها. این شب ها 
»مهمانی فرشته ها« برگزار می شود. آقا)ع( دختران روزه 

 اولی را خیلی دوست دارد و برایشان پدری می کند.  �
خادم ها توی همان باران ایستاده اند و زائران را راهنمایی 
می کنند. هرچه به لحظه های اذان نزدیک تر می شوم، 
حس می کنم آرام ترم، دلم نمی خواهد برگردم. گوشه ای 
می ایستم و ایــن جملات را بــه خــود آقـــا)ع( هــم می گویم 
و می روم به رواق امام خمینی)ره( که صبح تا شام کلی برنامه 
فرهنگی دارد. حالا همه دارنــد برای اذان مغرب آماده 
می شوند و خادم خانمی که چوب پر زرد دست راستش 
گرفته است، خوش آمدگویی میهمانان را می کند؛ انگار 
میهمانی خانه خودش است، همان اندازه پرحوصله. انگار 
نه انگار اینجا موج جمعیت است. هنوز تا اذان وقت مانده، 
اما رواق پر شده است. این همه شکوه تماشا دارد و من 
قدرت دیدنش را ندارم. بسته های افطاری ساده برای 
توزیع آماده است. به زحمت از بین جمع بیرون می آیم. 
وی سنگ های صحن می نشینم و شماره  گــوشــه ای ر
دکتر مرتضی ساقی، مسئول امور ایثار و شهادت حرم، 
را می گیرم. دعوتم می کند صحن قدس؛ همان جایی 

که نسیم و باران می نشیند روی تصویر شهدایی 
کــه چــشــم هــایــشــان در قـــاب هم 

می خندد.  

ــودم کـــه مـــی آیـــم، در مــســجــد  ــه خـ بـ
گوهرشاد هستم. اینجا، جمعیت فشرده تر 
از دیگر فضاهاست. یکی بیخ گوشم می گوید: 
ــیــا چنین  ــاد نــمــی دهــم هــیــچ جــای دن ــ »ی
جمعیتی دیده باشم«. و بلافاصله اضافه 
می کند: »و ایــضــا همچین صــفــایــی«. زن 
بامزه و مهربان یزدی است که فکر می کند 
من هم شهرستانی هستم. لبخندی می زنم 

 و رد می شوم.  �
هاشم عرفانی، مسئول روابط عمومی اداره 
علوم قرآنی آستان قدس رضوی، را همان جا 
ــم و فـــهـــرســـت وار  ــنــم. پــشــت ســر هـ ــی مــی ب
از برنامه های مختلف حرف می زند؛ اینکه 
هر زائر در هر وقتی از شبانه روز که وارد حرم 
مطهر شود، می تواند از برنامه قرآنی استفاده 
کند. داخل ایوان مقصوره، رحل ها چیده 
شده اند و چند جایگاه برای قاریان مشخص 

 است.  �
عرفانی می گوید: »برای این ایام، سه نوبت 
تــرتــیــل خــوانــی درنــظــر گــرفــتــه شــده اســت. 
وعده اول، درست بعد از نماز صبح در رواق 
امام خمینی)ره(، وعده دوم ساعت 10صبح 
در همین جا و عصر هم در ایوان مقصوره، 
پخش زنده قرآنی از شبکه قرآنی است؛ البته 
اردوزبان ها هم در رواق غدیر از این برنامه 

 می توانند استفاده کنند«.  �
قرار است در صحن و رواق ها بچرخم و شبیه 
یک دوربین، رویدادها را ثبت کنم. عرفانی 
برای برنامه های قرآنی همراهم است. 

آبــادی در مسجد  مقابل شبستان نــجــف 
گوهرشاد می ایستم. رحل ها ردیف به ردیف 
ــزرگ اســـتـــاد  ــ ــ ــت. بـــنـــر ب ــ ــده اسـ ــ ــده شـ ــیـ چـ
سیدمرتضی سادات فاطمی، صدرالحفاظ 
آستان در ورودی است. عرفانی کوتاه توضیح 
می دهد: »این جلسه به همان شیوه سنتی، 

 سال های سال است برگزار می شود«.  �
پایگاه های ختم تلاوت نور در مسجد کهن 
و قدیمی گوهرشاد متعددند. به قول عرفانی، 
این نقطه از حرم به شبستان قرآن معروف 
اســت و از 7صــبــح تــا 10شــب، 10جــزء تــاوت 
می شود و پشت بند و بلافاصله برنامه قرائت 
تفسیر و معارف آن برگزار می شود یعنی برای 
ــاوت مــی شــود، آیــه هــای  هــر بخشی کــه ت
خــاص انتخاب و تفسیر مــی شــود. او ایــن 
نکته را هم یادآوری می کند تا از قلم نیفتد؛ 
کیدش بیشتر بر روی خانواده هایی است  تأ
که در صبح های ماه مبارک وقتی برای زیارت 

 گذاشته اند.  �
ــره  ــد: »در دارالـــتـــفـــســـیـــر مــقــب ــ ــوی ــ ــی گ ــ م
شــیــخ طــبــرســی، هــر روز آیـــه هـــای مــربــوط 
ــاوه بــر اینکه  ــود. عـ ــی ش بــه زنــدگــی نــقــل م
کارگاه های مشاوره تصحیح نماز در نقاط 
ــرار اســت  ــرقـ کـــن مــتــبــرکــه بـ مــخــتــلــف از امـــا
و هــمــراه آن پایگاه های ختم تــاوت قرآن 
که علاقه مندان می توانند از قرائت یک جزء 
به بالا بردارند و هدیه اش کنند به ساحت 

 نورانی امام هشتم)ع(«.  �
در نقطه ای ایستاده ام. از هر طرف که قدم 

برداری و بروی، به یک محفل قرآنی 
، وقت زیادی  می رسی. هنوز تا اذان و افطار
مانده اســت. هــوای مدرسه دودر به سرم 
می زند و عرفانی قول می دهد راهنمایی ام 
کند. مسیرهای میان بر را خوب بلد است 
و اشـــراف دارد. پشت سرش راه می افتم. 
اینجا زمــان می شکند. انگار همان دختر 
هفت هشت ساله ام. پاهایم را روی گل های 
قالی می کشم و حظش را می برم. پشت سر 
عرفانی، پله های مفروش را پایین می روم 

 و کناری می ایستم.  �
چراغ های روشن در فضایی که حجره حجره 
است و پنجره های چوبی، چشم نوازی اش 
را بیشتر کرده است، نظیر نــدارد. حواسم 
لــی حوض آب  به محیط اطــراف است و زلا
که بچه ها اطرافش پای رحل ها نشسته اند؛ 
دانش آموزان یکی از مــدارس خواجه ربیع 
هستند و ایــن برنامه قرآنی هم همه روزه 
است. برنامه برای نوجوانان و دانش آموزان، 
ــی در رواق  ــ ــرآن ــ زیــــــاد اســــــت؛ از گــــعــــده ق
دارالحجه)عج( گرفته تا برنامه نفحات که هر 
شب در همین محل برگزار می شود. ترک 
کردن مدرسه با این همه آرامشی که دارد، 
سخت است اما حلاوت دارد. عرفانی در بین 
راه هنوز هم از برنامه های قرآنی حرف می زند 
که برای هر گروه ویژه در نظر گرفته شده است 
و خلاصه اش می کند به اینکه رواق حضرت 
زهــرا)س( ویــژه بانوان اســت؛ از ترتیل گرفته 

تا تفسیر  و . ...  �

 ترتیل خوانی؛
 از رواق امام خمینی)ره( 

تا ایوان مقصوره

روایتی 
از جبهه مقاومت

شب های قدس، روایتی از جبهه مقاومت است 
که از شب میلاد امام حسن مجتبی)ع( برگزار می شود. 

شنیده ام بساط چایخانه های حرم از افطار پهن است؛ 
کوثر و صحن  یعنی چایخانه های بــاغ رضــوان و صحن 
امـــام حسن مجتبی)ع( و صــحــن غــدیــر همه فــعــال انــد. 
به سمت چایخانه غدیر راه می افتم و اتفاقی، موکب 
خادمان امام رضا)ع( را می بینم. چند نفر از خادم ها از دور 
نظارت می کنند و یکی خواهش می کند صف ها را مرتب 
کنند. کتری های بــزرگ چــای آمــاده انــد و پشت بندش 
ظرف های داغ حلیم. چند ثانیه بیشتر به اذان نمانده 
است. یک لیوان چای برای افطار می گیرم و برمی گردم 
داخل صحن. یکی از مداحان حرم دارد دعا می خواند: 
»پـــروردگـــارا! مــا را مــشــمــول دعــای امــام زمــانــمــان کــن«. 
چشم هایم را می بندم. نبات را توی لیوان می چرخانم. 
لب هایم خشک خشک است. رو به گلدسته ها می ایستم 
و می گویم: »راضی نباش از کسانی باشیم که عمری از تو 
حرف زدیم و دم زدیم، حتی به ریا، به دروغ، اما تو لحظه 

نیاز به دردمان نــخــوری!«. صــدای اذان که بلند 
می شود، آمینش را هم می گویم.

نمی‌دانـم وجـه شـباهت درسـتی اسـت یـا نه. شـاید بـاور مـن این اسـت که حـرم حضرت رضـا)ع( حکم یـک کوه 
گزارش 

روز
را دارد؛ تکیه‌گاهـی امـن و آرام و مطمئن، امـا از دور یـک گنبـد نورانـی و سـاده بـه نظر می‌آید؛ درسـت شـبیه کوه 

کـه از دور، یـک ارتفـاع کوچـک و تصرف‌یافتنـی اسـت. ایـن تصـور تـا زمانی اسـت کـه بـه آن ورود پیدا نکـرده‌ای و 

بـا آن اخـت و مأنـوس نشـده‌ای. بایـد بـا آن اخـت و مأنـوس شـوی تـا رفاقتـش را بـه تـو ثابـت کنـد. ایـن وجـه البته، 

تمایـز دارد بـا آقایی که مهربانی‌اش را همیشـه ثابت کرده اسـت، رفاقتش همیشـگی اسـت، غریـب و گمنام ندارد و آشـنا و بیگانه 

هـم. رواق‌به‌رواقـش دنیایـی متفاوت اسـت؛ نمـاز و نیایش‌هـا، گعده‌هـا و مراقبه‌هایش، جلسـات انس بـا قرآن و التماس زائرانش. 

خیلی‌هـا حاضرنـد همه‌چیزشـان را بدهنـد و جایشـان را برای لحظه‌ای بـا زائرانی عوض کنند که با شـوق، سـفر مشـهد را انتخاب 

کرده‌‌انـد و هرکـدام چیـزی را بـرای تبرک کـردن آورده‌اند. حـالا من، قرار اسـت روایتگر یـک روز ماه مبـارک در حرم باشـم. دلخور 

از همـه فرصت‌سـوزی‌هایی کـه کـرده‌ام، وضـو می‌گیـرم و شـال‌وکلاه می‌کنـم. بهانـه رفتن بـه حـرم حتـی اگـر گـزارش و کار 

هم باشـد، نعمت و غنیمت است.
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روزهای مبارک در حریم حرم
روایتی از چند ساعت گشت وگذار در بارگاه منور رضوی و برنامه های فرهنگی  که برای زائران تدارک دیده شده است
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